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گزارش میدانی از بازارچه های سیار روزانه و شبانه مشهد

گذری در بازارهای سیار!  

غرفه های کوچک و بی زرق و برقی که با یک میز 

کوچــک متشــکل از چند پایــه فلزی و یــک تخته 

چوبی برپا شــده بودنــد و از لیوان، انــواع ظروف 

خانه و آشــپزخانه، جارو و انواع لوازم پلاستیکی 

گرفته تا انواع پوشاک، کفش، بدلیجات و اسباب 

بــازی را می شــد در بســاط هایشــان پیــدا کرد. 

بازاری که تحت عنوان شنبه بازار بوستان بسیج 

بر پا شــده بود تا تبدیل به محلی شــود سرشــار از 

حضور مردم که با دهن کجی به سرمای زمستان، 

گرمــای زندگــی را توامان با شــور و شــعف برای 

کسب روزی و امرار معاش قوت ببخشند. در حال 

تماشــای این غرفه ها بودم که غرفــه ای با انواع و 

اقســام لوازم ریز و درشــت نظرم را بــه خود جلب 

کرد؛ میزی پر از سبد های پلاستیکی که هر کدام 

پر از لوازمی خاص و کاربردی بودند. انواع فندک 

آشــپزخانه، قیچی، ناخن گیر، گردوشکن، چای 

صاف کن، رنده، چاقو، گوشــت کــوب و همزن و 

بســیاری لــوازم دیگر که بــرای فــروش در داخل 

این سبدها گذاشــته بودند، همه هم قیمت های 

ارزانی حدود 20 تــا 30 هزار تومانی داشــتند و 

ظاهر رنگارنگ در کنار قیمت های ارزان نظر هر 

رهگذری را جلب می کرد. بــه راهم ادامه دادم و 

در مقابل یکی از همین غرفــه ها که انواع لیوان و 

ظروف خانه و آشپزخانه را برای فروش آورده بود، 

متوقف شدم و از فروشنده درباره این بازار و قیمت 

ها ســوال کردم که این گونه پاســخ داد: ما هفت 

روز هفته در جاهــای مختلف شــهر در بازارهای 

همین مدلی حضور داریم. از او درباره این که آیا 

قیمت های شما نسبت به مغازه ها پایین تر است 

یا نه سوال کردم که گفت: درست است که ما این 

جا ماهانه حدود 1.5 میلیون تومان برای حضور 

در این بازار به شــهرداری می پردازیم و نسبت به 

اجاره مغازه خیلی کمتر اســت اما مغازه ها چون 

ماه به ماه خرید می کنند خیلی از این بابت دچار 

مشکل نمی شوند اما من که سرمایه کمی دارم و 

نمی توانم یک جا خرید کنم هــر هفته با افزایش 

قیمت ها مقداری از سودم را باید بدهم تا دوباره 

کالا بخرم مثلا یک دســت لیوان 10 هزار تومان 

برای من سود دارد این را که بفروشم باید 5 هزار 

تومان از همین ســود را بگــذارم روی خرید هفته 

بعد امــا همه بلورجاتی کــه من مــی آورم، ایرانی 

هســتند و قیمت های مناســبی دارند و مردم هم 

می توانند راحت خرید کنند.

بازار هر روزه خواجه ربیع   ●●
پس از گفت و گوهایی کوتاه با دیگر فروشندگان 

که صحبت های مشــابهی داشتند عازم روزبازار 

خواجه ربیع شدم. این بازار که در ابتدای خیابان 

مهر مادر و جنب نرده های پارکینگ قرار داشت، 

نســبت به شــنبه بازار بوستان بســیج متشکل از 

تعــداد کمتری غرفه بــود و به همیــن نحو حضور 

مردم هم در بازار کمرنگ تر شــده بود. گرچه که 

کیفیت میزها و چیدمان مشابه شنبه بازار بود اما 

اغلب فروشــندگان انواع پوشاک می فروختند و 

دیگر کالا ها کمتر در میان بساط دست فروشان 

دیده می شد. به ســمت یکی از غرفه ها که انواع 

شلوار و کلاه و جوراب و پوشــاک مردانه داشت، 

رفتم و ســوالاتی درباره این بازار و قیمت ها از او 

پرســیدم که گفت: ما این جا ماهانــه 600 هزار 

تومان پرداخــت می کنیــم و این جــا ارزان ترین 

بازار حاشیه ای مشهد اســت. ما هر روز و در این 

بازار به صورت ثابت هستیم. بازار این جا مقداری 

ضعیف اســت اما خب ما هم راضی هســتیم. در 

همین هنــگام پیرمردی آمد و کلاه زمســتانی را 

که 150 هــزار تومان قیمت داشــت، بــا اندکی 

چانــه زدن بــه قیمت 120 هــزار تومــان خرید و 

فروشــنده هم به راحتی ایــن تخفیــف 30 هزار 

تومانی را قبول کرد.

با دیدن این اتفاق نظرم جلب شــد و از کم و کیف 

خرید اجناس و درصد ســود از فروشــنده سوال 

کردم که پاســخ داد: من خودم جنــس هایم را از 

کلی فروشی های 17 شــهریور می خرم و چون 

حدود 30 سال است که کارم همین است، اندک 

اعتباری دارم و کار را هم یاد گرفتــه ام و حتی از 

برخی مغازه ها هم اجناس را ارزان تر می خرم به 

همین علت حاشیه ســودم بالاتر می رود و گرچه 

قیمت هایم تقریبا مشــابه با مغازه هاســت اما به 

همین نحو هم با مشتری کنار می آیم.

با اشــاره به یکــی از مغازه هــای مقابــل آرامگاه 

خواجه ربیع حرفــش را پی گرفــت و گفت: من 

قبلا مدتــی در همــان مغازه مشــغول کاســبی 

بــودم و آن موقــع اجــاره ها خیلــی پاییــن بود. 

الان یکــی از همین مغــازه هــا دارد ماهانه 30 

میلیون تومان اجاره می دهــد و این اجاره های 

بــالا کاســبی را خیلــی با مشــکل مواجــه کرده 

اســت. من هــم مشــکلاتی در زندگــی ام پیش 

آمد و مجبور شــدم که مغــازه داری را رها کنم و 

به همین مدل فروش بســاطی برگشتم. خوبی 

اش این است که با ســرمایه کمتر از 30 میلیون 

تومان هم می توان وارد این کار شــد. در همین 

بازار هم بسیاری زنان سرپرست خانوار هستند 

یا کسانی که مریض دارند و ســال هاست که ما 

در کنار هم کاسبی و از کنار همین بازار گذران 

زندگی می کنیم.

شب بازار؛ روشن اما سرد   ●●
هر چند که سرمای هوای زمستان در شب بیش 

از پیش خود را به گرمای مورد انتظار بازار تحمیل 

کرده بود امــا همچنان برخــی در همین هوا هم 

بساطشان را پهن کرده بودند و مشغول کاسبی 

بودند. چراغ های روشــن بساط ها و تلألویی که 

در نمایانــدن رنگ های کالاهــای مختلفی مثل 

انواع لوازم دکوری خانه، ظروف، اســباب بازی، 

انــواع پوشــاک، کفــش و دمپایی و حتــی برخی 

لــوازم الکترونیکــی مثل هدفــون، کابــل و قاب 

موبایل ایجاد کرده بــود؛ اندکی حــواس ها را از 

جاهای خالی که به علت حضور نداشــتن برخی 

غرفه داران ایجاد شــده بود، پرت می کرد. علت 

حضور نیافتن تعدادی از غرفه داران در شب بازار 

طبرسی برای من تبدیل به علامت سوالی شده 

بود که پس از چند قدم راه رفتن پاسخ این سوال 

را یافتم. سرمای هوا و سنگین بودن فضای بازار 

با توجه به خلوتی خیابان هــا و نبود فصل حضور 

زائران باعث شــده بود که تعدادی از غرفه داران 

به رغم دریافت مجوز اما رغبتــی برای حضور در 

بازار نداشــته باشــند. یک به یک کالاها را از نظر 

گذرانــدم وقیمت برخــی را هم ســوال کردم که 

یک کاپشــن مردانه را 750 هزار تومــان، پافر را 

580 هزار تومان و یــک هدفون فانتزی را 230 

هزار تومان قیمت دادند و ایــن قیمت ها با توجه 

به کیفیــت کالاها به نظر متناســب بــود. از یکی 

از غرفــه داران دربــاره وضعیــت بازار و کاســبی 

پرســیدم که گفت: ما تا 12 شب این جا هستیم. 

من خودم 7 ســالی هســت که در این بازار فعال 

هســتم و هر ماه هم هر جا را که بتوانیم رزرو می 

کنیم. ناراضی نیستم ولی بازار کمی کساد شده 

است اما این جا در تابستان و عید که زوار به مشهد 

می آیند خیلــی بهتر می شــود. در همین هنگام 

کارت خوانش را برداشت و با گرفتن صورتحساب 

از اول ماه مقدار فروشــش از ابتدای دی ماه را به 

من نشــان داد و گفت: کل فروش من تا پانزدهم 

همین ماه 7 میلیون تومان بوده اســت یعنی من 

شبی حدودا 500 هزار تومان فروش داشته ام. 

حضور در این بازار کار دوم من است و بابت تامین 

هزینه های زندگی مجبورم که صبح ها اسنپ هم 

کار کنم. لوازم را از عمده فروشــی های مختلف 

می گیرم و عموما هم این لوازم کوچک آشپزخانه 

و پلاستیکی در خود مشهد تولید می شود.

 

عکس :میثم دهقانی

سیدمحمدمهدی هاشمی

احتمالا باید تجربه خرید از بازارهای جذاب کنار خیابان را داشــته باشــید؛ بازارهایی که تقریبا 

همــه چیز در آن پیدا می شــود و مــردم با قیمــت های مناســبی می تواننــد از آن ها خریــد کنند؛ 

جالب است بدانید علاوه بر این که مدت هاســت هر روزه در خیابان های مختلفی از شهر مشهد 

بازارهــای این گونه بــا هدف ایجاد فضای کاری برای دســت فروشــان ایجاد شــده، ایــن بازار ها 

تبدیل به محلی برای فروش کالاهای داخلی شــده انــد که عموما هم توســط تولیدکنندگان خرد 

در اطراف شهر مشهد تولید می شوند. برای تهیه گزارش سری به تعدادی از این بازارها زدیم 

و وضعیت این بازارها را به صورت میدانی بررسی کردیم.


